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  مجتهد شبستري دكتررويكرد عرفي درانديشه  نقد

  1زينب عسگريان

  چكيده

در سه حوزه دين، فرد  دين و نقش فرآيندي است كه باعث كاهش جايگاهيا سكولاريزاسيون عرفي شدن 

و جامعه مي شود؛ هرچند خاستگاه آن در غرب است اما مي تواند براي همه اديان از جمله اسلام و براي همه 

 دين براي رفع چالشهاي مسلمان و نوانديشان ش برخي روشنفكرانتلا. رخ دهد ديندار از جمله ايران جوامع

سبب ،  با نيازهاي جديد بشر آن و افزايش قدرت انطباقحفظ دين و براي  با شيوه زندگي مدرن امروز اسلام

  مجتهد شبستري دكتر راءدر همين راستا آ .است شده و به عبارتي عرفي شدن فروكاهي نقش و جايگاه دين

در اين جستار تلاش شده تا مؤلفه هاي عرفي شدن و  .قرائتي تازه از جايگاه دين اسلام و مدرنيته است

   . پيامدهاي آن در آراء ايشان مورد مداقه قرار گيرد

  عرفي شدن، مجتهد شبستري، مدرنيته :كليد واژه ها

    

                                                           
دانشجوي دكتري رشته دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهب 1  
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   مقدمه

  : شده است اتخاذمسلمان  مختلفي از سوي متفكرانمواضع در چالش ميان دين و مدرنيته 

ويژگي اصلي اين گروه تصلب بر دريافتهاي پيشينيان است و با : رويكرد سنتي در مطالعات ديني - 1

 .هرنوع نوآوري و تغيير مخالفت مي كنند

متأثر از معرفت و گفتمان  اين رويكرد انه كه در مقابل گروه اول قدعلم كرده استرويكرد روشنفكر - 2

غالب غرب وارد عرصه دين پژوهي شده و براي سازگاري دين با مسائل روز، باورهاي جديدي كه مقتضاي 

گروه از روشنفكران با انديشه مدرنيته در جهان امروز، هماهنگ  ايننوانديشي  .دمي كنامروز است ارائه بشر 

از اين . ان، بنيان انديشه مدرن با انديشه ديني، سازگار نيستدر حالي كه به اعتقاد اين روشنفكر. و همسوست

از سويي، تعلّق خاطري به باورهاي ديني دارند و از سوي  ين گروه از روشنفكران در ايرانرو، جريان فكري ا

 .آيند يون به شمار ميديگر، از پيش قراولان پروژه مدرنيزاس

 .نخست مقلد قدما و جريان دوم مقلد غربيان استجريان . وجه اشتراك دو رويكرد فوق تقليد است

. ه سومي ميان تصلب و تجدد استي باز كردن رااين جريان در تلاش برا: رويكرد مجدد و احياگرانه - 3

اين گروه با بازگشت به . لذا نه در مقام متصلب به مواريث است و نه انقطاع از تجديد نظرطلبي ديني است

-55رشاد،(يي به نيازهاي مؤمنان امروز هستنداه با اجتهاد در پي پاسخگوجوهر اصيل و آموزه هاي آن همر

56 ( .  

 . مجتهد شبستري را مي توان جزء گروه دوم قلمداد كرد محمد

به جهت حضور در آلمان ( هرمنوتيكويژه روش ه ب تحليلي نخستين روحاني شيعه است كه با فلسفه وي

در تعيين جايگاه دين و كاربرد علوم و  جديدينيز آشنائي گسترده دارد و نظريات  ) و انجام مطالعات تطبيقي
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هاي  حوزه  آموختگان پيش از وي بسياري از دانش .هاي مدرن در زندگي امروز مطرح ساخته است آوري فن

ماندگي  گرفته تا محسن كديور، پيرامون رمز پيشرفت غرب و علّت عقب علميه،از سيد جمال الدين اسدآبادي

جهان اسلام غور كرده بودند، اما آگاهي چنداني از فلسفه مدرنيسم و ظهور عقل خودبنياد كه بنيانگذار 

از آثار نويسندگان آلماني،مانند شلايرماخر و   با مطالعه برخيوي . دهاي روشمند امروز باشد،نشان ندادن دانش

   .رددا  جايگاه دين و مدرنيته اي از ادعاي شناخت اسلامي تازه  ،و كارل بارث يشپل تيل

در سه محور مدرنيته و عقلانيت مدرن و اصلاح گري مجتهد شبستري را بايد در آراء عوامل اصلي عرفي 

  .ديني جستجو كرد

  

   عرفي شدنفرآيند 

تجدد  )مانند ماركس، تايلر، فرويد(جامعه شناسان و نظريه پردازان  در چالش ميان مدرنيته و دين برخي از

در  با مسلط شدن علم و نوگرايي را به عنوان روندي مخالف با دين گرايي قلمداد مي كنند و زوال دين را

با مخالفت با اين نظريه معتقدند كه ) مانند بلا ، كريپن ، لاكمن(برخي ديگر . جامعه نوين پيش بيني كرده اند

صورتهاي خاص دين ممكن است تغيير چشم دين مانند گذشته بخش مهمي از جامعه نوين است هرچند 

از نظر آنها چون دين كاركردهاي اجتماعي ضروري را بر عهده دارد دوباره جاي خود را باز مي  .گيري يابد 

فاوت تعاريف آنها از دين برمي تفاوت اين دو نگاه به تگاهي . يابد و خصلت متعالي اش را از دست نمي دهد

( از دين و گروه دوم تعاريف كاركردي از دين ارائه مي دهندگروه اول تعاريف ذاتي : گردد

گاهي بسياري از اين ناهمسازي ها از اين قضيه ناشي مي شود كه ).  289- 287: 1377،ثلاثي/هميلتون

  .سكولاريزاسيون چيست
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توجه به "و  "سده"،  "ايام "استخراج گرديده به معناي   saeculumاز ريشه سكولوم سكولاريزاسيون

نطباق با سده، زمانه، ايام و اين دنيا يا به معناي سازگاري با ابدين سان مي توان آن را . است "حال داشتن

« ، »دنيوي سازي« از معادلهاي رايج فارسي آن  .تفسير كرد "دنيوي"و  "ايامي" "اين جهاني"روزگار، 

را مي » جداانگاري يا جداسازي دين و دنيا«و يا حتي » عرفي شدن«، »دين زدايي« ،»دنيوي شدن«، »دنياگرايي

  ).57عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي،شجاعي زند،( توان نام برد

ويژگي تبعي بودن  .يفي است كه از دين ارائه مي شودسكولاريزاسيون در گرو تعارتعاريف 

ف متعددي از آن ارائه گردد؛ شاينر از ند بعدي بودن آن سبب شده تا تعاريسكولاريزاسيون نسبت به دين و چ

افول دين، همنوايي با اين دنيا، رهايي جامعه از قيد دين، جابجايي : سكولاريزاسيون شش تعريف ارائه مي كند

   )289هميلتون،( باورها و نهادهاي ديني، تقدس زدايي از عالم و حركت از جامعه مقدس به جامعه سكولار

فرآيندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليتهاي « : اين گونه تعريف مي كند سكولاريزاسيون راويلسون 

و اين بدان معناست كه دين در .ديني و نهادهاي ديني اعتبار و اهميت اجتماعي خود را از دست مي دهند

لكرد جامعه با خارج شدن از زير عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود و كاركردهاي اساسي در عم

  )129اسعدي،الياده،/ ويلسون(» .عنايت دارند، عقلاني مي گردد طبيعينفوذ و نظارت عواملي كه به امر ماوراء

ليدز معتقد است عرفي شدن نوعي جابجايي در اعتقادات، آداب و احساس ديني در زندگي معنوي و 

از ايدئولوژي بدون استمداد از امور مقدس نهادهاي اصلي اي در چنين جامعه . اخلاقي جامعه اطلاق مي شود

  ).117دانش،(هاي جريان عرف گرا و اصول قانوني مشروعيت مي يابند
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عيت دين در نزد فرد و اجتماع بيان كاهش و افول نقش و موق را مي توان لذا نتيجه و پيامد عرفي شدن

كه  مختلفي در بروز اين فرآيند در غرب نقش داشتعوامل . استگاه اين فرآيند در غرب مسيحي استخ. كرد

اما در . جستجو كرديا رشد مكاتب انساني عمده آن را مي توان در خردگرايي يا رشد عقلانيت و اومانيسم 

 فرآيند اساسا پديده اي مسيحي است و مختص غرب يا پيامد مدرنيسم و صنعتي شدن نايآيا مورد اينكه 

  . ري به ديگر اديان و ديگر جوامع است اظهار نظرها متفاوتي وجود دارداست و تا چه ميزان قابل تس

آنچه مسلم است اين است كه اين فرآيند براي همه اديان و همه جوامع محتمل است و به رغم محتمل  

ه جامع ي آنمتناسب با ساخت و شرايط اجتماع همان دين و بودنش ، شاخصه هاي آن براي هر دين تابع

پيروي مي  در عرفي شدن  الگويي خاص با دين يا اديان حاكم برآن از هر جامعه اي متناسب است لذا

اسلام به دليل ويلسون بر اين باور است كه  .)63مسيرهاي محتمل در عرفي شدن ايران،شجاعي زند،(كند

گيرد با اين داشتن نظام حقوقي مشخص نمي تواند در مواجهه با مقتضيات زندگي جديد مورد استشاره قرار ن

در جهت عرفي شدن پيش رفته اند  قابل توجهي به ميزانبرخي كشورهاي مسلمان مثل تركيه و مصر  وجود 

 گرايانه و ميزان بسيج پذيري گرايش لاما در برخي ديگر كشورهاي مسلمان چون ايران احياي نهضتهاي اصو

لذا عرفي شدن  علاوه بر معناي عام آن ،  )143اسعدي، الياده،/ويلسون( .عليه تجدد حكايت داردبر هاي ديني 

  .براي هر دين معنايي خاص بر اساس غايت، قلمرو و راهبرد آن دين دارد

دراديان اشتمالي چون اسلام علاوه بر افول اهميت و موقعيت دين در سطح فردي و اجتماعي مي توان 

اني است را به عنوان شاخصه هاي غلبه رويكرد يك سويه و تقابلي در سطح دين كه عدول از رويكرد توأم

  ).34مسيرهاي محتمل در عرفي شدن ايران،شجاعي زند،(عرفي شدن قلمداد كرد 
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با اين تلقي از عرفي شدن، به بررسي مؤلفه هايي در آراء مجتهد شبستري مي پردازيم كه عرفي شدن را در 

  . اسلام سبب مي شوددين 

 مؤلفه هاي عرفي شدن در آثار مجتهد شبستري

مجتهد شبستري با هدف احياي دين در عصر مدرنيته قرائتي جديد از دين ارائه مي كند كه اين رويكرد به 

دليل عدول از رهيافت توأماني اسلام به كناره گيري دين از عرصه اجتماع منجر شده و به درون اشخاص 

به انسان برساند بايد در اگر بخواهيم دين در عصر جديد بماند و پيام معنوي اش را « : محدود مي گردد

بنابراين ) 147تأملاتي در قرائت انساني از دين،مجتهد شبستري، ( ».بازنگري كردارزشهاي اجتماعي دين 

  .اصلاح گري دين در عصر جديد را بايد محور اصلي نظرياتش دانست 

   

 دروني و فردي كردن ايمان -1

مجتهد شبستري در كتاب . معاني متفاوتي داشته استايمان در رويكرهاي مختلف جامعه دينداران به دين 

ايمان و آزادي معاني متفاوت ايمان را در ميان نحله هاي مختلف متكلمان و فلاسفه و عرفا بررسي و نقد مي 

ايمان رويارويي مجذوبانه با خداوند است و : كند و در آخر ديدگاهي متمايل به ديدگاه عرفا برمي گزيند

آزادي و اراده شكل مي گيرد؛ اراده آزاد انسان كه معطوف به خداوند است اساس ايمان و برپايه دو عنصر 

  )33آزادي و ايمان،مجتهد شبستري،(.دين مي باشد

ان ايم. ستكه كاملاٌ شخصي ا در اين رويارويي مجذوبانه هر مؤمني تجربه و رويارويي خودش را دارد

و نقش آن در و اكمل دين به حيطه فردي اشخاص تنزل يافته ايمان و به نح) 160جا،همان.( تجربه ديني است
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در اين تلقي ايمان تنها رابطه انسان با خدا را . حيطه جمعي و نحوه ارتباط با ديگران ناديده گرفته شده است

  .فراد مستند مي كندكردن ايمان ، آن را به درون ااز طرفي در اين ديدگاه علاوه بر فردي . مد نظر دارد

ايمان را از بعد نظري خالي مي بيند و معتقد است كه ايمان عقيده و يقين نيست ؛ ايمان تنها بعد ايشان 

لذا ايمان را از الهيات جدا مي سازد و در  .»ايمان عمل كردن است« و » ايمان ورزيدني است« : عملي دارد 

 آزادي و ايمان،مجتهد شبستري، . (خود را متأثر از عارفان ، كارل رانر، پل تيليش و برونر مي داند ،اين ديدگاه

40 -44(   

اين تفكر در گام اول زمينه هاي خصوصي سازي دين و انتقال دين از عرصه عمومي به حيطه شخصي 

لق خاطر شخصي مبدل مي فراهم مي سازد و در گام بعد آن را به درون افراد محدود مي كند و به يك تع

  .سازد

  

 تك بعدي كردن دين -2

از نظر ايشان دينداري . غايت و هدف ايمان براي انسان را نجات از نا تمامي ها مي داند  ريمجتهد شبست

مجتهد ( .براي معنايابي انسان در زندگي است كه براي رسيدن به انسانيت متعالي به آن ملتزم مي شود

لذا وقتي كاركرد دين تنها در معنا يابي براي انسان لحاظ شود و  )51رسمي از دين،نقدي بر قرائت شبستري، 

ديگر كاركردهاي دين به ويژه عرصه اجتماعي دين ناديده انگاشته شود، دين به ايمان دروني فرد كاسته مي 

دين نقشي كرد  دين تنها در سلوك معنوي و رهيافت به خداوند ديده شده است بنابراين اين رويدر . شود

مغفول ماندن حوزه اجتماعي دين به ) 338جا،همان(. براي رفع مشكلات زندگي فردي و اجتماعي ندارد
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توأماني اند و آموزه هايشان هم ناظر به فرد و هم ناظر به اجتماع است  خصوص براي ادياني چون اسلام كه

  .عامل اصلي در تك بعدي كردن دين و فروكاهي جايگاه دين است

و ) همچون بيع، نكاح، طلاق و عقود( اوامر و نواهي دين اسلام را به سه حوزه عبادات، معاملات ايشان 

تقسيم مي كند اما بر آن است كه معاملات و سياسات شامل اين ) همچون حدود ، قصاص، ديات( سياسات

در تصفيه و تربيت و تنها عبادات به دليل تأثير  يامبر اندعصر نيست بلكه مخاطبان آن منحصر به دوران پ

نفي مطلق ).167تأملاتي از قرائت رسمي از دين،همو،( وصيه شده قابل اجرا هستندنفوس به همان شكل ت

از شاخصهاي تك بعدي  تنزل دين به امور مناسكي و عبادات انگاري آموزه هاي اجتماعي دين و به عبارتي

   .شدن دين است

ايشان ) 334همانجا،( » و سلوك معنوي استدين گونه اي تجربه « : است  تقليل دين به ايمان ،عامل ديگر

شلاير ماخر اولين فردي است كه در ايمان تنها بعد احساس .مانند اقبال لاهوري ايمان را تجربه ديني مي داند

ادي است كيركگور كه اگزيستانسياليست غير الح .و عاطفه را لحاظ كرده و از آن تعبير به تجربه ديني مي كند

 ن در اين رويكرد بهبنابراي .و گوهر دين را عاطفه انسان مي داندرا به تجربه ديني كاهش مي دهد  نيز دين

  .را اقناع شود نه بعد معرفتي و ذهني انسان بايد باطن ديندار ،دين

 

 رائت بشري از وحيق -3

وحي اشاره بسيار « : استتعريف وي از ماهيت وحي متأثر از متألهان پروتستان كارل بارث و تيليش 

سريعي است كه در مخاطب چنان اثري وصف ناپذير مي گذارد كه فكر و تدبير و تأمل و نظر او را به كلي از 

لذا همچون ابن عربي . ويژگي كلام خداست» به كلي ديگر بودن« وي معتقد است ). جاهمان(» ميان بر مي دارد

www.sid.ir


9 

 

است و براي ديگران در صورتي وحي تلقي مي شود كه براي  بر آن است كه قرآن براي پيامبر سخن وحياني

  .  شود» به كلي سخن ديگر« آنها نيز 

توجه به اشاره و علامت دانستن وحي به عنوان يك تجربه . وحي عبارت است از اشاره سريع و نهاني 

پس اسلام قبول مجموعه اي از گزاره هاي اعتقادي نيست بلكه بايد تسليم اشاره . ديني حائز اهميت است

وي اشاره قرآن به بودن آن شد بدين معنا كه ديندار بايد در جستجوي فهم اين نكته باشد كه سمت و س

  ). 120:همان( كيست و آنگاه خود را با تمام وجود به آن سمت بگرداند

نوعي تجربه ديني در حد اعلي مي  براي پيامبر وحي راهمچون اقبال لاهوري مجتهد شبستري 

دا تفسير تجربه ديني از وحي به نوعي منفعل دانستن خاين در حالي است كه  .)160آزادي و ايمان،،همو(داند

  .ديده انگاشتن نقش هدايتگري اوست ؛ اين نقد بر فروكاهي وحي در حد بشري وارد استدر وحي و نا

او معتقد است آنچه از آن تعبير به كلام خدا مي شود توسط خود پيامبران وارد زبان بشر شده است؛ اين 

الهي با خود داردو  ه پشتوانهكلام وحياني كه بواسطه نبي ادا مي شود در واقع همان انسان نبي خواهد بود ك

از كلام خدا بر اساس فلسفه زبان نمي توان  طبق نظريه ايشان.  اداي آن تجربه توانا ساخته استخدا او را به 

همان تصوري را داشت كه از كلام انسان داريم لذا چون وحي كلام انساني است قابل فهم است و با 

  ).83،164همو،(كردني مي توان آن را درك معيارهاي كلام انسا

بنابراين نمي توان صفت  گي هاي كلام انساني را خواهد داشتوحي كلام بشري باشد تمام ويژوقتي 

پس قرآن و اوامر و نواهي آن بر اساس طاقت فاهمه . را كه صفت كلام خداست بر آن اطلاق كرد» فراتاريخي«

زمان پيامبر است و تاريخمند است و احكام آن در صدد اصلاح يا تأييد سنتهاي آن دوران است ؛ بنابراين 
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همه و هميشه معنا وحي في نفسه براي «ا در اين رويكرد لذ. مطلق انگاري احكام قرآني نادرست مي باشد

  ).76،55همو،(» ندارد

باعث انتقال اين رهيافت است كه دين از وحي  چنين تفسيري: اما در نقد اين تفسير از وحي بايد گفت

 در دين: البته نه در مرحله مبدأ بلكه در مرحله انتقال دين و در مرحله تداوم آن ،ساخته دست بشر است

مفسر دين در مرحله تداوم نيز و  شر تنزل يافته است طاقت فاهمه بتجربه ديني نبي و  تا حد مرحله انتقال

 .آن دوره لازم است متاسب با از دين بايد پيام دين را براي عصر خودش قابل فهم كند لذا در هر عصر قرائتي

  .شخص مي كندلذا در هر دو مرحله دين ميزان فاهمه بشر است كه حدود دين را م

    

 تكثر قرائات براساس رويكرد هرمنوتيكي -4

ايشان نظريه شلاير . معنا مي كند» تئوري فهميدن«مجتهد شبستري هرمنوتيك را تلاش فلسفي براي ارائه 

پيش فرض و پيش فهم انسانها در فهم آنها از : ماخر را از ميان ديگر تئوري هاي هرمنوتيكي موجه مي داند

هند متني واحد خواي درباره معناي متن چنان تأثيري دارد كه انسانها با پيش فهم هاي متفاوت تفاسير متفاوت

تفاق مي افتد كه افق ذهني و تاريخي خواننده با افق ذهني و تاريخي مؤلف از طرفي فهم متن وقتي ا. داشت

 تأملاتي بر قرائت رسمي از دين،همو، (يكي شود و به عبارتي فهم متن در افق تاريخي مفسر صورت مي گيرد

 –همه فهمها از كتاب و سنت در افق فرهنگي . و تفسير متون معتقدند لذا ايشان به تاريخي بودن فهم. )15

فهم متن وابسته به پيش دانسته ها و علايق و انتظارات مفسر است، پس مفسر . تاريخي معيني انجام شده است

  .)17هرمنوتيك كتاب و سنت،همو، (بايد متن را بر اساس سئوالات و پيش دانسته ها به سخن درآورد
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ايشان تمام تفاسير و فهم هاي . ه حاصل مي شود كه از هر متني تفاسير متعدد مي توان ارائه كرداين نتيج

كتاب و سنت در اسلام را تا آنجا كه منجر به انكار نبوت پيامبر و باعث خروج از اسلام نشود صحيح مي 

  )114نقدي بر قرائت رسمي از دين،همو، (!دانند

هدف سازگاري دين  با هرچند مذيرش هر نوع قرائتي از اسلاو پ و سنتباز بودن دايره تفسيرها از كتاب 

اما بايد اين نكته را ناديده نگرفت كه  ،مرده مي شودمجاز شبا نيازهاي هر دوره و افزايش قابليت انطباق دين 

تكثر در دين نسبي گرايي را به دنبال خواهد داشت، در اين صورت به دليل عدم معيار جهت كاشفيت سره 

  .،چيزي از دين باقي نخواهد ماند و عرفي شدن خود دين را به همراه خواهد داشت

سنت در هر عصري به گونه اي متفاوت با عصر  اگر كتاب و: چند ابهام ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد

به ظهور رسد آنگاه در  خاصي از اسلام مبتني بر تفسير مفسر ديگر تفسير شود و در هر عصر شكل گرايي

چه چيز ملاك تبعيت آنها از دين واحدي ي به نام اسلام  ،ميان آن همه تنوع و يا حتي تضاد شكل دينداري

  ؟است

پذيرش قرائات از كتاب و سنت به اين ميزان گسترده است پس چرا قرائت فقها را اگر از نظر ايشان دامنه 

صحيح دانسته و مابقي  را از كتاب و سنترا در مرحله عمل روش قرائت خود زير سئوال مي برند ؟ چ

  قرائات را زير سئوال مي برند؟

        

 عصري كردن دين -5

يش قابليت دين در جامعه و افزا زنده نگه داشتنان و نوانديشان ديني در جهت تلاش همه روشنفكر

اما براي انطباق دين با هر عصر با ارائه قرائت خاصي از  ،پاسخگويي دين به نيازهاي جديد صورت مي گيرد
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آن با متناسب را دين باور جديدي از دين كه مقتضاي انسان آن روز است جايگزين مي كنند و به عبارتي دين 

  .ندعصر تغيير شكل مي ده

و آن را كلام انساني  دآن را تا حد بشري فرو مي كاهدارند كه از وحي خاصي مجتهد شبستري با تلقي  

لحاظ مي كند لذا اين پيامد را به دنبال دارد كه قرآن براي زمان پيامبر و اصلاح ساختارهاي آن دوره مي باشد 

ايشان مكرر به آفت شكل گرايي .  استلذا گزاره هاي قرآني فراتاريخي نيست و ناظر به همان عصر خاص 

كه تنها بايد پيام گزاره هاي قرآني درك شود و شكل اجرايي آن  ه كرده و درصدد بيان اين مطلب استاشار

  )168تأملاتي در قرائت انساني از دين،همو،(.پيام در هر دوره متفاوت از ديگر دوران است

د اما با اين وجود بحث از قرآني را مختص زماني خاص مي دان جالب آن است كه ايشان اعتبار گزاره هاي

با داشتن پيش در صورتي كه . دحوه فهم كتاب و سنت را پيش مي كشد و از آن صحبت مي كنهرمنوتيك و ن

فرض تاريخمند بودن قرآن و عصري بودن پيام دين ، تلاش براي فهم آن و درك مقصود شارع بي معنا 

  .خواهد بود

  

 و خود بسندگي عقلعلم زدگي  -6

به  در همه زمينه ها ايجاد شودتا اعتماد عظيمي به پيروزي علم  سير علم در قرون جديد موجب گرديد

علم جايگزين همه چيز  19در قرن . طوري كه گروهي پنداشتند تمام مشكلات عالم با علم حل خواهد شد

عينك علم و از دريچه علوم تجربي تفسير  تفكر حاكم بر انسان غربي مي خواهد همه چيز را با. حتي خدا شد

بشر با كنار گذاشتن وحي، عقل معاش انديش خود را ملاك دانسته است و مي خواهد همه چيز را بر . كند

. اساس عقل خود تفسير كند و احكام قطعي وحي تا آنجا پذيرفته است كه عقل جزئي بتواند آن را توجيه كند
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( كه علم زده است ، اشكال آن است كه به حد و مرز علم توجه نمي شوداشكال عمده اين رويكرد آن نيست 

 )372 :1378نصري،

« : وسيع مي داند كه معتقد است ه علوم تجربي روز را چناندامنعلم را داراي اصالت و مجتهد شبستري  

جامعه : فقها بايد پيش فهم هاي خود را از ناسازگاري با دانش بشري رها سازند و بايد از تحقيقات اين علوم 

وي در . )51هرمنوتيك كتاب و سنت،مجتهد شبستري، (»نشناسي و انسان شناسي بهره مند گردنداشناسي، رو

  .ع مي گيرد و دين را به تبعيت از علم فرا مي خواندچالش ميان علم و دين به نفع علم موض

وي بر اين باور است كه براي فهم اصول شريعت ، اجتهاد مستمر و همكاري مستمر عقل و علم نياز است 

او مكرر  .پس اين اجتهاد از عهده كساني بر مي آيد كه به همه نتايج علوم و معارف بشري نظر داشته باشند

يش ا زير سئوال مي برد چراكه اين نوع روش مبتني بر علوم گذشته است و لذا فقيه بايد پشيوه استنباط فقها ر

 با نتايج علمي به روزكند هاي خود را كه مربوط به فلسفه، كلام، فلسفه اجتماعي و انسان شناسي است همف

      ).جاهمان(

حتي با . بايد تفسير ما از دين بر اساس علم زمانه خود باشد دين را تابع علم مي سازد بدين معنا كهايشان 

پذيرش نظر ايشان اين ابهام پابرجاست كه در هر علمي مكاتب مختلفي وجود دارد كه برخي از آنها با هم 

  آيا مي توان نظريات متناقض هر عصر را پايه اي براي تفسير امر ثابتي گذاشت؟ : متناقض اند

هر نظريه علمي با نقض نظريه . است كه شناخت هاي علمي امري نسبي و گذراست تاريخ علم نشان داده 

برخي نظريه ها نيز با هم . قبلي پا به عرصه گذاشته و چندي بعد نيز جاي خود را به نظريه بعدي مي دهد

  حال معيار انتخاب نظريه علمي درست كدام است؟  .موازي اند
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ي در مورد انسان به عنوان پيش فهم فقيهان در حوزه فقاهت چه تأكيد ايشان بر پذيرش نظريات جديد علم

مي خواهند از دين تأييديه بگيرند هرچند به اين  علمي آيا جز اين است كه براي اجراي نظريه ايي دارد؟نمع

ها  و دين بايد جدا شود و قلمرو مرز ميان علم: تأييديه نيازي ندارند چرا كه به صراحت اذعان مي كنند 

  . )96همانجا،( گرددمشخص 

ايشان دچار خلط قلمرو دين با انتظار بشر از دين شده اند ، خلطي كه بسياري از روشنفكران به آن 

و مخاطب نبايد قلمرو هر ديني توسط خود دين و با نظر به حيطه آموزه هاي دين مشخص مي شود . مبتلايند

وقتي . ن بر اساس دامنه انتظارات خود پيروي كندو نمي تواند انتظارات خود را بر دين تحميل كرده و از دي

ديني همچون اسلام براي هم فرد و هم اجتماع برنامه دارد و به دو حيطه توجه نموده است ديندار نمي تواند 

وي اين . قلمرو آن را به عرصه شخصي كاهش دهد و معتقد باشد كه اداره جامعه مربوط به قلمرو علم است

كه براي رفع مشكلات دنيوي و تأسيس جامعه پيشرفته از دين در چه زمينه و  سئوال را مطرح مي كند

د كه براي ساختن زندگي اجتماعي نوين به علم و ن انتظار داشت؟ و خود پاسخ مي دهحدودي مي توا

  )134همو،.( از آن نداريممديريت علمي نيازداريم و راهي غير 

   

 مدرنيسم -7

خصه هاي مدرنيته اند چنان رابطه كه از شا و شهري شدن،عقلاني شدن عرفي شدن با صنعتي شدن       

تنگاتنگي دارد كه حتي مي توان مدرنيته و توجه به زندگي اين جهاني را از عوامل اصلي عرفي شدن تلقي 

  .مدرنيسم گاهي به عنوان يك ايدئولوژي در مقابل دين قدعلم مي كند .كرد
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براي تبيين . ندگي اقتصادي و سياسي و فرهنگي در حال تغيير استدر اثر تحول معرفتي و مدرنيسم ، ز

( مجتهد شبستري راه حل اقبال لاهوري و تيرل و مدرنيسم كه امري متغير است رابطه وحي كه امري  ثابت 

يات را متكي بر اين و اله ير كردههر دو آنها وحي را به تجربه ديني تفس: را برمي گزيند) كه كاتوليك است

و با يكي شدن  ه را ناديده انگاشتهلذا فاصله اي كه تا كنون ميان غيب و طبيعت مطرح بود دانسته اند تجربه

بنابراين الهيات كه همان تفسير مداوم تجربه . نده امشكل رابطه وحي و مدرنيسم را حل كردغيب و طبيعت 

اتميت پايان فرمانروايي مطلق با اين تبيين خ. ديني است در هر عصر با عوامل تاريخي فهم محدود مي شود

لذا تمام تحولات ). 62- 58آزادي و ايمان،،همو(به  خود كفايي كامل رسيده استوحي است و عقل انسان 

در توسعه و نقش دين . رفاهي، فرهنگي و اقتصادي و توسعه و پيشرفت با عقل انسان قابل اكتساب است

 هرمنوتيك كتاب و سنت،، همو. ( اي معنوي استم كردن ارزشهجهت دهي و حاك پيشرفت زندگي بشر تنها

36 (  

كه مدرنيسم عرصه  ايان مي رساند و معتقداستايشان چالش ميان دين و مدرنيسم را به نفع مدرنيسم به پ

  . )19،همو( در دنياست و دين كاركردي جز دميدن معنويت به اجتماع و رفع پوچ گرايي از فرد نداردظهور 

انسان توسعه خواه مي تواند . ي مستلزم كنار گذاشتن دينداري نيستپس اين روش جديد زندگ«

خداشناس و خداپرست باشد ولي نمي تواند از توسعه و پيشرفت دين سخن بگويد، فقط مي تواند با مفاهيم 

دينداري نمي تواند پيشر فت و توسعه را هضم كند و آن را به رنگ دين . ديني روند كلي توسعه را نقد كند

  )18نقدي بر قرائت رسمي از دين،همو، ( ».درآورد

تعريف خاص ايشان از ايمان و فروكاستن دين به حوزه شخصي و فردي به : در نقد اين ديدگاه بايد گفت

عبارتي دستكاري در قلمرو دين و محدود ساختن آن به حوزه شخصي ، به علاوه علم گرايي و اصالت علم و 
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پيامدي جز اين ندارد كه اسلام با داشتن آموزه هاي اجتماعي بايد تنها  واگذاري مديريت حوزه اجتماع به علم

باعث  به تحول فردي افراد بپردازد و با كنار كشيدن خود از عرصه اجتماع و فراهم آوردن فضا براي علم

  .پيشرفت و توسعه مسلمانان شود

هدف مصلحان ديني احياء : او حتي تلاش مصلحان مسلمان در طول تاريخ را با اين نگاه تفسير مي كند

دين نبوده است بلكه آنان با استفاده از باورهاي ديني براي حركتهاي سياسي و انساني انگيزه ايجاد كرده 

جامعه سالم شامل . آنچه آنها مي خواستند در جوامع اسلامي ايجاد كنند ايجاد يك جامعه سالم است .اند

ي و انتخابات آزاد و مانند اينهاست كه همه آنها از شئون علم اقتصاد سالم، قوه قضاييه درست، بهداشت عموم

 آزادي و ايمان،همو، ( اند نه دين و براي ايجاد آنها برنامه هاي علمي وعلم مديريت و سياست لازم است

131-134(  

  

  اومانيسم و رويكرد انسان محورانه -8

قانونگذاري مي كند و تكليف : امور استانسان محور همه . اومانيسم اصالت انسان يا انسان محوري است

انسان موجودي مستقل و يگانه است و به قدرتي خارج از خود اتكا . صادر مي كند و ارزش گذاري مي كند

انسان قادر است با راهنمايي هاي عقل خود بنياد، تجربه بشري مسائل پيش روي خود را حل و فصل  .ندارد

 . كند

 جتهد شبستريمؤلفه هاي اومانيسم در آراء م

يكي از مؤلفه هاي اصلي مدرنيته نشستن انسان محوري به جاي خدا محوري  :انتظار بشر از دين  - 1- 8

اگر انسان تا قبل از  . اين تغيير نگرش پرسشهاي جديدي براي انسان مدرن به ارمغان آورد. قرون وسطي بود
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بر او بود، پس از آن درصدد آن است تا مدرنيته در جستجوي كشف هدف خداوند از خلقت و تكليفش در برا

از اين روست كه . بيابد كه دين به كداميك از نيازهاي انسان پلسخ مي دهد و انسان چه انتظاري از دين دارد

مدعي است كه انتظارات مفسر از متن از جمله پيش فهم هايي است كه  كه بحث هرمنوتيك مطرح مي شود 

پيامد آن  .لذا انتظارات متفاوت از دين ، فهم هاي متفاوتي را ايجاد مي كند. فهم متن را تحت تأثير مي گذارد

 .تكثرگرايي و در نتيجه نسبي گرايي خواهد بود

تلقي مجتهد شبستري از وحي نيز نوعي انسان محورانه و كاركردگرايانه تفسير  :وحي و دينداري - 8-2

 فعال و هدايتگر ونقشي خداوند به عنوان لذا  در اين تفسير از . وحي تجربه ديني پيامبراست . شده است

گزاره هاي اعتقادي قرآني  ن نياز به قبولطالب سخن به ميان نمي آيد؛ تنها از انساني صحبت مي شود كه بدو

از چهار زندان خود تاريخي، خود  مي تواند با ايمان شود ومي ديدن قرآن متوجه خدا  "اشاره و علامت"و با 

آزادي و همو،(جتماعي، خود مدني و خود زباني خارج شود و به سمت افق ديگري يعني خدا متمايل گرددا

  .)120ايمان،

وي با خصوصي سازي دين و كنار گذاشتن دين از عرصه اجتماع ، مديريت اجتماع را  :دموكراسي -8- 3

از نظر پس  را دموكراسي مي داند ه جامعهدارعقلانيت مدرن راه ا .به عقل خود بسنده انسان واگذار مي كند

ايشان مفهوم دموكراسي اسلامي معنا ندارد چراكه دموكراسي شيوه حكومت است و از نظر وي هيچ ديني 

  )150نقدي بر قرائت رسمي از دين،همو، .(روش حكومت را توصيه نمي كند

از طرفي دولت نبايد دموكراسي تنظيم كننده روش زندگي دنيوي است و دولت بايد عهده دار آن باشد؛ 

مي كند و بر طبق آن  عهده دار دين شود چراكه اگر دين به دولت واگذار شود ،تفسير خاصي از دين را عرضه

از نظر ايشان  )146: 1379همو، ( .اهي دين و همچنين دموكراسي نداردتب عمل مي كند و اين ثمره اي جز
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ن وظايف اجتماعي ندارد ، پس عرصه اجتماع و قلمرو دين به عرصه شخصي فروكاسته شده است و ديچون 

بهترين نظام حكومتي در حال حاضر  . اس علم روز حكومت كنداداره آن بر عهده دولتي است كه بايد بر اس

كه در حال حاضر در ايران ( ومت اكثريت كالبته دموكراسي نه به معناي ح:  در جهان مدرن، دموكراسي است

كه در  اسي كه دو اصل آزادي و مساوات را براي همه انسانها رعايت مي كندبلكه دموكر ) در حال اجراست

در اين نوع حكومت هيچ تعريفي از جهان، انسان، . براي همه آحاد جامعه امكان پذير استآن انتقال قدرت 

  .عقيده و آيين را برتر از ديگري و هيچ فلسفه اي مقدم بر فلسفه ديگر قرار نمي دهد

قانون براي تأمين منافع همه  - 2.همه شهروندان متساوي الحقوقند -1:وكراسي اين استدو اصل اساسي دم

لذا اگر برخي قوانين فقهي اسلامي از جمله . )150- 145نقدي بر قرائت رسمي از دين،همو،(شهروندان است

برتري حقوق مسلمان بر غير مسلمان و برتري حقوق مرد بر زن با ارزشهاي دموكراسي منافات داشته باشد 

تأملاتي در قرائت انساني از همو، .( بايد به بازسازي تفكر ديني پرداخت و در ارزشهاي اسلامي بازنگري كرد

  )146دين،

اوامر و نواهي سياسي و اجتماعي و معاملات اسلام مشمول ويژگي تاريخمند بودن  از نظر وي چون

هستند و خاص زمان پيامبر است و شامل اين دوران نمي گردد؛ اين دسته از احكام عقلاني اند و انسان مي 

ان پيامبر شويم ايشان در اين دسته از احكام تأكيد دارند كه نبايد دچار شكل گرايي زم. تواند آنها را كسب كند

و بايد از ظاهر آن به بطن پيام آن برسيم بنابراين شمول و اطلاق اين احكام نه از باب ظاهر بلكه از باب 

و عدالت پيشه گي او  به همان شكل قابل ) ع(مثال مي زنند كه حكومت امام علي . جهت گيري مسير است

 با ايجاد حكومت ايي ديني عبور كنيم وگر اجرا نيست چراكه ديگر حكومت شخصي نيست؛ بايد از شكل

  )167نقدي بر قرائت رسمي از دين،همو، .( را در اين عصر محقق سازيم )ع(دموكراسي ، عدالت امام علي 
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دموكراسي و . ومت استكآنچه در اين ديدگاه كاملا مشهود است رويكرد اومانيستي ايشان به شيوه ح

اومانيسم هستند در آثار ايشان مكرر مورد تأكيد قرار گرفته ز شاخصهاي حقوق بشر و تساهل و تسامح كه ا

  .برابري كه اساس دموكراسي، حقوق بشر و تساهل و تسامح است ريشه در تفكر اومانيستي دارد. است

  :چند نكته در مورد دموكراسي قابل تأمل است

وج سوم اذعان مي كند آيا دموكراسي واقعي توانسته تا كنون به تحقق درآيد؟ آلوين تافلر در كتاب م - 

ظيم تبليغاتي و نيامده است و با وجود دستگاههاي عدر  كه دموكراسي فريبي بيش نيست و تا امروز به عينيت 

 )214هرمنوتيك كتاب و سنت،تافلر، .( وجود احزاب امري دست نيافتني است

عقلانيت مدرن رد هر نوع شكل گرايي در مسائل اجتماعي و سياسي نتيجه اي جز تقليد محض از  - 

اما چه نوع عقلانيتي و با چه معياري بهترين است؟ آيا ) . كه البته مد نظر ايشان هم همين است( ندارد

 .ئوالي كه هنوز دنياي مدرن به آن پاسخ نداده استموكراسي بهتر است يا ليبراليسم؟ سد

دگي كنند و در مشاركت جامعه اي ديني است كه مردم آن دين باور و دين داور زن« : ايشان مي گويد - 

نقدي بر قرائت رسمي از همو،(».سياسي ارزشهاي نهايي ديني را به شرط تفسير پذيري دائمي دخالت دهند

اگر قرار باشد  .آنچه ايشان آن را ارزش نهايي دين تلقي مي كند چيزي جز عقلانيت مدرن نيست ).74دين،

مثلا (اب و سنت زندگي خود را ديني محسوب كنيم ، تنها با جهت گيري از كتفارغ از هر نوع شكل گرايي 

كه از پيشقراولان عقلانيت  را ، پس بايد جامعه مدرن)قلمداد كردن) ع(دموكراسي را مصداق عدالت امام علي 

 . ه يا عقب مانده تلقي كردعاند ديندارتر از جامعه درحال توس

ار مي گيرد كه هدف ، رسيدن به آزادي كه از محورهاي اصلي دموكراسي است چنان مورد تأكيد قر - 

 .براي رسيدن انسان به اهداف متعالي استاي آن است؛ درحاليكه آزادي اجتماعي مدنظر اسلام تنها وسيله 

www.sid.ir


20 

 

را اساس كارش قرار دهد با پشتوانه فلسفي و فكري براي تحقق  دموكراسيهر دولتي كه مسلما  - 

نسبت به نمي تواند پس عملا ايدئولوژي اين دولت . دموكراسي ايجاد شده و بدون ايدئولوژي و فلسفه نيست

به نوعي دعواي دين و دولت دعواي دين با   . دين ، عقيده و فلسفه هاي موجود در جامعه اش خنثي باشد

در حالي كه در  ممكن بود دعواي دين و دولت ايجاد نمي شدر عملا تحقق دولت بي دين اگ. دين است

 .ي مكرر آنها هستيمتاريخ شاهد دعواها

اين نكته حائز اهميت است كه انسانها به شدت تحت تأثير محيط اجتماعي خودشان هستند از طرفي       

ي اجتماعي افراد توجه همه اديان نسبت به زندگ. دگيرنو تنها افراد كمي هستند كه تحت تأثير محيط قرار ن

ديان فردگرا نمي توانند نسبت به جامعه و زندگي اجتماعي بي تفاوت باشند چه رسد به ادياني دارند حتي ا

د نسبت به مهمترين بنابراين دين نمي توان. چون اسلام كه هم براي فرد و هم براي اجتماع برنامه دارند

 .ني دولت بي تفاوت باشدجامعه يعبر  رعامل تأثير گذا

لذا اين امر كاملا دو طرفه است نه هيچ ديني مي تواند نسبت به زندگي اجتماعي بي توجه باشد و نه       

مبناي عقلي مناسبات دين و شجاعي زند، (دولت و حكومت مي تواند نسبت به اين افراد خنثي باشد

  .)159- 154 دولت،

  

  

  نتايج مقاله

مجتهد شبستري كه از متفكران و نوانديشان مسلمان معاصر محسوب مي شود تلاش دارد تا با قرائتي 

اصلاح گري وي باعث مي گردد تا . جديد از اسلام ، از اين دين در مقابل چالش با مدرنيسم محافظت كند
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لذا قرائت . هداز جوهره اصلي اسلام كاسته شده و آن را به دين خصوصي و حتي شخصي و فردي تنزل د

افول موقعيت دين در تمامي عرصه هاي مورد ادعا و او از اسلام نتيجه اي جز عرفي شدن دين به عبارتي 

هشت مؤلفه عرفي شدن كه حاصل رويكرد متجدد وي به دين است از . نخواهد داشت قلب محتواي آن

تك بعدي كردن  - 3ي از دين قرائت بشر -2دروني و فردي كردن ايمان  - 1: آراء اش قابل استنتاج است

علم زدگي و خودبسندگي  - 6عصري كردن دين  -5تكثر قرائات بر اساس رويكرد هرمنوتيكي  - 4دين 

اومانيسم و رويكرد انسان محورانه كه شاخصه هاي آن انتظار بشر از دين، وحي و  - 8مدرنيسم  -7عقل 

هاي اومانيستي اش چنان شيفته مدرنيته مي شود و  پيشفرضدر اصل ايشان با  .دينداري و دموكراسي است

در اين رهيافت چنان به عقل خود بسنده انسان اتكا مي كند كه براي بقاي دين ناگزير مي شود دين را با 

عصري كرده و قرائتي بشري از آن به دست دهد كه اين نيز پيامدي جز تك بعدي ، رويكرد قرائت پذيري 

ندارد و عرفي شدن را در سه سطح ماهيت دين، فرد و اجتماع منجر مي  دن ايمانشدن دين و دروني ش

  .شود
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